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هـا و   بایسـت بـراي ارزش   که، می انداز رشد و توسعه درنظرگرفت یا خیر؟ و یا آن چشم
ـی، درك واقعـی از کـارویژه و      چون پاس هایی هم واقعیت کـردار نظـام   داشت منـافع ملّ

ماندن از  ، و احساسِ ناخرسندي از عقبیدوست وطن  ارزشۀ دلان المللی، شناخت هم بین
قائل شد و آنان را به جـاي متـون    اهمیتروانِ راه رشد و توسعه در مقیاسی جهانی،  ره

  .برند آیند و فاعلانه، کاري را پیش نمی خود، به جنبش درنمی صامتی نشاند که خودبه

  باچهید
دوسـت و   نوشتار، بـر پاسـخی اسـتوار شـده اسـت کـه برخـی فرهیختگـانِ ایـران          این

دادي است که سـالیانی   مضمون آن پرسش، رخ. اند مطرح ساخته یخواه، طی پرسش وطن
رات محسوب مـی  ا، اکنـون، بـه     پیش، البتهّ، جزء تصو گمـان،   ناچـار و البتـّه بـی    شـد؛ امـ

چهار گانگستر آسـیایی  ۀ آوران اقتصادي و فنّرشد شتابان . شده است» تصدیق«بدبختانه، 
و سپس، خیز برداشتن برخی  1980ۀ در ده) کنگ، تایوان و سنگاپور جنوبی، هنگة کر(

آمدنـد، و اکنـون،    شمار مـی  جهان سومی بهۀ از کشورهایی که پیشاپیش، بخشی از جامع
و برزیل و مالزي؛ اند، مانند چین وترکیه و هند  شتابان گذاشتهۀ گام در راه رشد و توسع

چـون قطـر و    بسیار خُـردي هـم  ۀ پیشین شتابانِ نورستگانِ بی یتازگی، نوشوندگ ز، بهیو ن
طـرزي شـتابان،    امارات متحّده عربی و ترکمنستان، که اکنون، از منظر رشد اقتصادي، بـه 

ــد، همگــی  اقتصــادي نمــودهۀ توســع ادبیــاتوار را وارد  هــا و آمارهــایی افســانه داده ان
اند و ما، یعنی کشـورِ ایـران،    دست هم داده و این پرسش را که چرا آنان توانسته هب دست

هایی ساخته اسـت کـه ذهـن و زبـان و قلـم هـر ایرانـیِ         ایم، صدرنشین پرسش نتوانسته
جا دردنـاك شـده و افسـوس     زهرِ چنین پرسشی از آن. دردمند را به خود مشغول نموده

باباطـاهر، اکنـون لخـت و    » به هر سو بنگرم، تو بیـنمِ «ها، نشانده است که  کاه بر دل جان
ۀ دهد؛ زیرا، نه از حیث قدمت و احتشـام و افتخـار، نـه از جنب ـ    عریان، خود را نشان می

عد نیروي انسـانی، و نـه    بردي کشور، نه از بابِ مواد خامِ توسعه راه وضعیت ساز، نه از ب
و  ـ  هـاي رشـد و توسـعه    زمینـه  پـیش  اي بـراي فـراهم آوردنِ   زمینه آمادگی همهۀ از جنب
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بـود و کاسـتی،    چ کـم یبا کشورهاي دیگر، ه ـۀ در مقایس ـ  تر، شکفتگی تعبیري درست به
اند این مسیر را طی کنند و  پس چه شده است که دیگر کشورها، توانسته. شود دیده نمی
 ـ   ما نتوانسته قـانون  هـاي   گنجـایش ۀ ایم؟ از منِ نگارنده، خواسته شده اسـت کـه از زاوی

اساسی، به این موضوع بنگرم و پاسخی درخور، فـراهم آورم؛ و البتـّه، چـه تکلیـف مـا      
  .لایطاقی

هم رفیـق نابـاب و هـم زغـالِ     «اند که در پاسخ چنین بنویسیم که  ما را مخیر نکرده
ه به یکی از بزرگانِ دود و دم گفتند که کم یاد داریبه . اند گذار بودهتأثیر، هر دو، »خوب
اما، معتاد داستان . ات چیست، و در دهان او گذاشتند که بگوید، رفیق ناباب معتاديدلیل 

بافند تا استدلال فـراهم کننـد کـه     ما، به عادت معتاد ایرانیان که آسمان را به ریسمان می
همه، مقصرند، جز خودشان، عمل نکرد و اندکی اندیشید و چنـین پاسـخ داد کـه البتـّه     

. میـان آورد  عالیِ زغالِ آخته و گداخته نیز باید یادي بـه  کیفیتو از  نباید از حقّ گذشت
ایـران و  ۀ پیونـد بـا چِبـود رشـد و توسـع      وجوي پاسخ به پرسش هم نگارنده، در جست

اندازهاي آن، در آغاز، در تاریخ قوانین اساسیِ کشورها، گشـتی زد   اندازها و چشم دست
رد تاریخی را پیدا نمـود کـه بسـیار بـه کـار      خود، دو موۀ و غور نمود و منطبق با اندیش

نوشتار، براین بـاور  ة نگارند. آمد پاسخی که در ذهن، مقوّمات آن را فراهم کرده بود، می
اقتصـادي  ۀ است که کالبد قانون اساسی، پیوندي با چندوچون و چگونگی رشد و توسع

تـوان   اساسـی نمـی   یافته ندارد و از متن قوانین یافتن به منزلت کشورهاي توسعه و دست
  .بند رشد باشند کنِ توسعه و یا راه صاف انتظار داشت که جاده

  متن
هاي حقوقی، یکی، قـانون   ترین قوانین اساسی در تاریخ نگارش شود دموکراتیک گفته می

ــال       ــی س ــانون اساس ــري، ق ــت، و دیگ ــار اس ــوري وایم ــی جمه ــاد  1936اساس اتحّ
گیري نازیسـم و سـپس، آلمـان     شکلۀ زمین ها، بدون تردید، نخستین آن. جماهیرشوروي

ناك را فراهم  هاي دهشت ریزي ها و خون همه خشونت هیتلري و جنگ دوم جهانی با آن
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ة زد هاي موجود در متنِ اجتمـاع بحـران   زمینه که پیش اما، نه خود قانون اساسی، بل. آورد
گر  ساز و سرکوب دست آلمانی به حکومتی فراگیر، یکۀ ساز نیازمندي جامع آلمان، سبب

بود و نمود قانون اساسی وایمار با بود و نبود آن، یکـی  . که گذشتآنچه  شد و گذشت
ة نـاك در عـرص   اي هـول   آلمان رفت و نازیسم را به پدیـده بر سر  چه که شده بود و آن

 ـاي در اصـول و فصـول قـانون اساسـی     سیاست مبدل ساخت، ریشه وایمـار  ۀ رفت ـ شیِ پ
نمود کـه همگـی ناشـی از     هاي روزافزونی بازگشت می ها و بحران نداشت و به بدبختی

  .پذیرش پیامدهاي پایان جنگ جهانی نخست، بودند
هاي عمـومی را   دومین قانونِ اساسیِ دموکراتیک دنیا، نیز که حقوق فردي و آزادي

بــه فدرالیســم دگرخواهانــه و سوسیالیســم بشردوســتانه پیونــد زده بــود، در اوج دورانِ 
متن حقـوقی برتـر در    ـ  جوزف کبیر، استالین، تزار سرخ تر ـ بزرگزرگ برادرِ وحشت ب

کردند در زیر قیـادت   کشور بود و همگان، در سراسر خاك پهناور شوروي، احساس می
هـاي دوران   ولی، متن قانون اساسی در برابر تمامی جنایـت . برند سر می و زعامت آن، به

را آنهـا   پرسـت،  هايِ اسـتالین  سوزيِ کمونیست و نادم پروري ه دستگاه توابکترورِ کبیر 
تـوان از متـون انتظـار معجـزه      پروراند، ساکن و صامت بود؛ زیـرا، نمـی   ساخت و می می

گرداند  داشت، آن هم وقتی که مقتضیات اجتماعی و شرایط سیاسی، چیزي را بایسته می
کـم، بـه کنجـی     بایسـت   می جاست که قانون اساسیِ ساکت، این. کند و توجیه می ب م صـ

مـتن یـا   «گونه تعریـف کنـیم کـه     اگر قانون اساسی را این. گري کند نشیند و فقط نظاره
اي از قواعد برتر که نظام حقوقی قدرت سیاسـی در دولـت    عرفی است حاوي مجموعه
ن و حقوق و آزادي اسـی لاهیجـی،   (» کنـد  هاي مردم را تضمین می را معی51:1388عب( ،

هـاي   گنجاند که ضـابطه  اي نیست و فقط اصول و قواعدي را در خود می خود متن، کاره
  .کند؛ ضمانت اجرا را باید در جایی دیگر یافت اعمال حقوقی و سیاسی را تعیین می

 ـ  درست است که قوانین اساسی، انتظـام  امـور و شـؤون هـر کشـور و     ۀ بخـش کلی
سیاسـی اسـت و التـزام    ۀ جامع ـ برداران یک داران و فرمان روابط متعادل زمامة کنند تعیین

، ابواب و منافذ استبداد را مسدود، آزادي و حرمت افـراد   عملی بر اجراي این قانون مهم
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نمایـد؛   را تضمین و موجبات تلاش براي نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می
بـا   ایـن اسـت کـه    واقعیـت «: ها، پناه آوریم، زیرا واقعیتتر آن است که به  ولی، درست

توان یافت که در آن بتوان  تر کشوري می وجود قانون اساسی در اکثر کشورهاي دنیا، کم
جا که یک طرف  زیرا، در آن. شاهد احترام کامل عملی نسبت به مندرجات آن قانون بود

کنـد و   دار نیرومند، با تمام اقتدار خود سرفرازي مـی  روا و زمام قانون، یعنی دولت فرمان
برخـورداري از   يبـرا  یید، جاینما  یافراد مردم، تنگ م یعنیگر، یطرف د عرصه را براي

  ).48:1390هاشمی،(» ماند ها و ابزار وجود، باقی نمی آزادي
ویهواقعیت در پنجاه سـال گذشـته، برخـی از کشـورها،     . اي دیگر نیز دارد ، البتهّ، ر

از رشـد اقتصـادي و    هـایی بـالا   هایی از آسیا و آمریکـاي لاتـین، نـرخ    ویژه در بخش به
در ) جنـوبی ة ماننـد کـر  (آنهـا   کـه برخـی از   اند، تا جایی شدن را تجربه نموده دموکراتیزه

ۀ عنـوان مـدل توسـع    اي تبدیل شده و بـه  رفته هاي پیش ها، به دموکراسی بسیاري از زمینه
ها، بـدون دلیـل نیسـت؛ زیـرا، هـم رشـد سـریع         گذاري این نام. اند شتابان، مطرح گشته

ویه ادي داشته و هم گرایشاقتص دسترسـی   هاي دموکراتیک و هاي معتنابهی از توجه به ر
 ـ جنوبی بـه ة عنوان نمونه، از کر به. اند به ثبات سیاسی و اجتماعی از خود بروز داده ۀ مثاب

کی بر اقتصاد کشاورزي در  کشوري به شـود   ، یـاد مـی  1960ۀ ده هاي سالنسبت فقیرِ متّ
ین اقتصادهاي جهـان بـا شـماري از نهادهـاي     تر بزرگه یکی از که پس از پنجاه سال، ب

افزایی کشور را با نهادهاي سیاسی باثبـات   ثروتة دموکراتیک تبدیل شد که روند فزایند
هاي قـانون   و گنجایش جایگاهبرنقش و . ارانه آمیزش داده استک امکو دموکراتیزه شده، 

. رفتـه اسـت   یتر اشـارت  مکانگیز این کشور،  شگفتۀ جنوبی، در روند توسعة اساسی کر
و  1987ایـن کشـور کـه در سـال     ة شد آخرین قانون اساسی اصلاحۀ مقدم یخوان دوباره

وو نوشـته   کیم دائه جونگ و رو تائهۀ هاي نوسازان پس از پایان گرفتن دوران دیکتاتوري
لاقـی و اجتمـاعی،   هـاي اخ  هاي کشورداري و ارزش شد و بر حمایت ملتّ کره از بنیان

ۀ در رونـد توسـع   یقانون اساس ينه برایشیدرنظر گرفتن نقشِ ب يبرا يا شد؛ نشانه تأکید
 ـ چـون اصـلاحات دموکراتیـک، وحـدت صـلح      هم ییها ارزش. ستیها، ن يا رهک ۀ جویان
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 ـ     ملی  سرزمین، تلفیق وحدانیت ۀ با عـدالت، بشردوسـتی و عشـق برادرانـه، نـابودي کلی
ي مساوي به هـر شـخص، فـراهم نمـودن     ها فرصتاجتماعی، دادن  عدالتی مفاسد و بی

تر نمودن آزادي بنیـادین و   ها، مستحکم زمینهۀ هاي فردي در کلی ترین صلاحیت رفته پیش
راه بـا   هـاي هـم   نظم در میان مردم، کمک به اشخاص جهت انجام وظـایف و مسـئولیت  

کمک به تداوم صـلح جهـانی و    شهروندان،ۀ ها و حقوق، ارتقاء سطح زندگی کلی آزادي
مـان   امنیت و آزادي و سـعادت بـراي خـود و آینـدگان     تأمینبختی مشترك بشر،  خوش

 ییمِ گفتارهـا ک ـ، در ح)22و  21:1387المللی ریاسـت جمهـوري،    هاي بین دفتر توافق(
هـا، نـه در تحـت زعامـت قـانون       يا رهک ـه کبود  یتکدن به شویصولت بخش يفاخر برا

انـه بـدان دسـت    یاقتدارگرا ينـد یدر فرآ یوششِ همگانکه با در نظرداشت ک ، بلیاساس
  .افته بودندی

کـدام از   کند؛ زیرا، بر این باور است که در هـیچ  تدریج، خود را افشا می نگارنده، به
آمریکـا، انگلسـتان، فرانسـه و    (دموکراتیـک   توسعه و رشد اقتصادي، چه لیبرال هاي مدل

اري از کشـورهاي  یشوروي، چین، و بس(، چه کمونیستی )ییبسیاري از کشورهاي اروپا
استقلال  ، چه کشورهاي تازه)ژاپن و آلمان(از بالا ۀ ، چه انقلابات نوسازان)اروپاي شرقی

هاي  دهه هاي سالو تمام  1960ۀ دهۀ پس از جنگ دوم، چه کشورهایی که در میانۀ یافت
هـاي   چـه کشـورهایی کـه در دهـه     میلادي، گام در راه توسعه گذاشتند، 1980و  1970

) ماننــد برزیــل و آرژانتــین و ترکیــه و هنــد و مــالزي(مــیلادي  2000و  1990طلایــی 
ی شدند، و چه کشورهایی که به توسعه تازگی در چنین مسیري  یافته و درحالِ توسعه تلقّ

نـدي  گمـان، همان  بـی . انـد  نبوده توجهخود، محلِّ  خودي اند، قوانین اساسی، به قرار گرفته
وخــمِ توســعه و رشــد، وجــود نــوعی اقتــدارگرایی،  آنــان در پیمــودن راه پــرپیچۀ همــ

هـاي   همـراه ویژگـی   سـالار، بـه   سالاري دیـوان  دیکتاتوري، بوروکراسی اقتدارگرا، و یکهّ
ۀ برآمده از آمیختگی سلطانیسم و پاتریمونیالیسم بوده که آنان را در راه رسیدن به توسـع 

هـایی هسـتند    البتهّ، و صد البتـّه، قـوانین اساسـی، کـوزه    . روا ساخته است اقتصادي، کام
ها؛ بسته به آن است که چه دستی در کوزه فرورود و به  مشحون از انواع مفاهیم و مقوله
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هـا   هاي گوناگون زبانی، نیت توان با بازي چه منظور، از آن بیرون آید؛ زیرا، سرانجام، می
یده را بر تفسیرها و تعبیرهاي اصول مختلف قوانین اساسی سـوار کـرد و   و مقاصد برگز

مالامـال از واژه، همـان اسـت کـه آن     ة آن کـوز ۀ مای استوار ساخت و نشان داد که درون
  .خواسته است اقتدارگراي بوروکراتیک، می

ي اقتصـادي  هـا  سیاست«راه  هم ، به»تفوق اخلاقِ کاري کنفوسیوسی«هنگامی که از 
آیـد، و یـا از    میان مـی  ببرهاي آسیایی سخن به) 333و332:1386اونیل، (» ر متفاوتبسیا

هاي نظامیان پوپولیسـت اقتـدارگرا در رونـد رشـد و توسـعه در       سازي حکومت پشتوانه
بسـیار معـروف مهـاتیر    ۀ شـود، و یـا از جمل ـ   آرژانتین و برزیل و ترکیه، حرفی گفته می

ها پایین آورده و بـا فرآینـد توسـعه     را از روي درخت محمد مالزیایی که گفته بود مردم
گمـان،   شـود، بـی   ضعیف مـی ۀ راه ساخته است، استشمامِ دولت قوي در مقابل جامع هم

ة کننـد  هـايِ اقتـدارگرايِ محـدود    ا دولـت یکه بپذیریم رفیق ناباب  اي نیست جز آن چاره
یک شیئ تزیینی و تـابلوي  ۀ منزل داشت قانون اساسی به هاي فردي که کارشان نگه آزادي

فـرض اسـتوار اسـت     شین پیه بر اکراهی با زغال خوب،  نمادینِ دکوراتیو است، در هم
هاسـت؛   پوشـی  توسعه و شکوفایی، نیازمند انواع و اقسـام چشـم  ۀ ساختن اندیش ه پیادهک

آورد است و نه چگونگی پیمودن فرآیند، رشد و توسـعه را   چه مهم است دست زیرا، آن
  .آورند م میفراه

اي از دارایـی و کـار و نیـاز اسـت کـه بـه حکایـت         اما، حکایت کشور مـا، آمیـزه  
بشنویم این داستان را از قلمِ میشـل  . همانند شده است» گیر و مرد بازرگان ماهی«فلسفیِ

  ):16و  15:1390پیکمال،(پیکمال 

ز یـک رو . مندي، براي گذراندن تعطیلات به هند رفته بـود  بازرگان ثروت
گیـر از دریـا    مـاهی . گیـري را دیـد   صبح، در ساحل شنی دریا، قایق ماهی

  .گشت برمی
  »صید چطور بود؟خوب بود؟«: بازرگان فریاد زد

: اش اشاره کـرد و گفـت   خندي زد و به چند ماهی کف قایق گیرلب ماهی
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  ».بله، خوب بود«
  ».گردي الان که صبح زود است، پس لابد دوباره به دریا برمی«

  »گردم؟ که چه بشود؟ به دریا برمی«: گیر پرسید ماهی
م به گیر که همه چیز براي بازرگان به ماهی آمـد،   نظر می اش روشن و مسلّ

  ».تري بگیري که ماهی بیش براي این«:گفت
  »!که چه بشود؟ من که به ماهی دیگري نیاز ندارم«
 »!شان توانی بفروشی تر که داشته باشی، می ماهی بیش«
  »که چه بشود؟آخه «
  ».آوري تري درمی پول بیش«
  »که چه بشود؟اما «
 ».ات را با قایق نو و قشنگی عوض کنی توانی این قایق کهنه وقت می آن«
  »که چه بشود؟«
  ».تري بگیري هاي بیش توانی ماهی خُب، با این قایق نو می«
  »که چه بشود؟«
  ».توانی کارگرهایی بگیري این طوري می«
  »که چه بشود؟«
  ».شوي مند می وقت ثروت آن«
  »که چه بشود؟«
  ».توانی راحت استراحت کنی خُب، می«

خُب، همین الان هـم  «:خندي زد و گفت گیر به مرد نگاهی کرد، لب ماهی
  ».خواهم بروم استراحت کنم من می

اش یعنی ترکیه و  آوردان برخی هم که درحالیایران ۀ اکنون ببایست دید که رشد و توسع
یک از دو طرف  اند، در گرو گزینشِ منطقِ کدام یل و چین، از وي پیشی گرفتههند و برز

تـوان   جا، بدون درنگ مـی  در این. گیر یا بازرگان درگیر در حکایت فلسفی ماست؛ ماهی
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ا نیست، از بابـت تمثیـل هـم    ینوشت که نگارنده فارغ از این که در مثال، مناقشه هست 
شـمار   گیر حکایت را، کره شمالی، بـه  الزي، و ماهیکه شده است، بازرگان حکایت را، م

انداز  است و براي خود، چشمپیشرفت  وجو و تکاپو و آورد که یکی، مدام در جست می
کنـد، و در کشـور خـود، مـدام در حـال بررسـی و        را طرح می.) م2020(بیست بیست 

آرامـش  هراسـد و   اسـت و از مخاصـمه در هـر سـطح آن مـی     ترقـی   ریزي بـراي  برنامه
اي  اي و فرامنطقـه  کند و در سطح منطقـه  خود میۀ جوید و مسالمت با دیگران را پیش می

کند و در مسیر تسامح و  افزاید و تاجرمْسلکی می المللی، به شمار دوستان خود می و بین
کند؛ و دیگري، منزوي شده  تساهل، مشی پویایی دارد و با همگان، نرد دوستی بازي می

خبرگیري و خبردهـی از درون کشـور خـود را بـه     ة کند و اجاز ري میگی است و گوشه
جویی در هر سطح آن، اسـتقبال   کند و از ستیزه دهد و راه ارتباط را سد می کس نمی هیچ
سـطوح  ۀ کند و در هم ـ خود میۀ جوید و مخاصمت با دیگران را پیش کند و پیکار می می

گیـري   افزاید و بـه مـاهی   ر دشمنان خود میالمللی، به شما اي و بین اي و فرامنطقه منطقه
خلقـی، مشـی پویـایی دارد و بـا همگـان،       و کج یبسنده کرده است و در مسیر تندخوی

شـمالی؟ بازرگـان   ة کشور ما، مالزي اسـت یـا کـر   . کند شطرنجِ پررنجِ جنگ را بازي می
  گیر؟ است یا ماهی

ر به سبک معهود حکایت گی اکنون، و باز هم بدون درنگ، از تمثیلِ بازرگان و ماهی
گیـري، اسـتوار    و مـاهی  یآییم و این بار، مضمونی دیگر را بر بازرگان فلسفی، بیرون می

نگارنده آن است که رشد و توسعه را بر بنیان یـک مفـروض   ة ساز و نواز تاز. سازیم می
 فرض؟ مقصود آن است که بباید پذیرفت که توسعه و رشـد و  کدام پیش. داند استوار می

اي دارنـد و هـیچ هـم     تـاریخی ویـژه  / که هرکدام بار معنایی(و شکفتگی و تعالی ترقی 
، براین بنیان استوارند کـه وفـاق   )هاي عمیق برآمده از آن را نداریم قصد ورود به مجادله

طلبـی در   راهـی  خواهی و هـم  جویی و مسالمت دلی در داخل، و آرامش رأیی و هم و هم
گیر بود و در دریـاي   بنابراین، باید هم ماهی. گی یک کشورندهاي بالند زمینه خارج، پیش
خروشان و پرسروصدا ژرفایی ندارد؛ و هـم، بازرگـان   ۀ گیري کرد که رودخان آرام، ماهی
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حال، ببایسـت دیـد   . بود و با همگان بر سر سفره نشست و هم داد نمود و هم ستد کرد
  آورد یا آرامش و پذیرش؟ یو خروش به بار م که قانون اساسی کنونی ایران، جوش 
قـوانین  ۀ ش از این، به نوعی گفته شد؛ یعنـی، هم ـ یپاسخ نخست، همان است که پ

ن خود، مدعی مدافعه از حقـوق و آزادي  هـاي فـردي در    اساسی، در متن مکتوب و مدو
هـاي بـدیهی و    بنابراین مالامال از حکم. روایی هستند مقابل تهاجم طبیعیِ ساختار حکم

هاي اجتمـاعی، اسـتوار شـوند، آن هنگـام،      هایی از دگم زمینه اما، اگر بر پیش. دان عقلانی
. شـود  شوند که از درون آن، بـرون همـان تـراود کـزو خواسـته مـی       اي را مانند می کوزه

تدوین قـانون اساسـی و   ۀ بایست به فضاي سیاسی و اجتماعی در زمان که، می دودیگر آن
ها  توان از انقلاب اشارتی داشت از آن جهت که نمی ،1357فرآیند تاریخی بروز انقلاب 

گمان، آفرینندگانِ خشم  انتظار زایمان آرامش و پذیرش و مسالمت داشت، زیرا، آنان، بی
کـه،   ویـژه آن  انـد، بـه   »دیگـري «و خشونت و فضـاي دوقطبـی و سـتیزه و پیکـار علیـه      

، ناهمانندي بنیادینی اسـت  سدیگر. راهی داشته باشند خویانه را نیز در هم ایدئولوژي دین
ساخت سیاسی و اجتماعی و اقتصادي وجـود دارد و   که میان روساخت حقوقی و ژرف

ساز زایش و آفرینش  گون، زمینه بسترهاي گونه. کنند دیگر پیروي نمی کدام هم از هم هیچ
ینه متن قانون اساسی، کمۀ مای سو، درون ازیک. اند قانون اساسی ایرانِ پس از انقلاب بوده

رفت، بدان معنـا کـه مطـابق فهـم و شـناخت       شمار می به» عقلانی«از منظر واضعینِ آن، 
ی می ویه شد؛ دیگر آن زمانه، تلقّ ویه و ر داشت، بدان معنا کـه، منـتج از   » مذهبی«اي  که، ر

آمـد،   شـمار مـی   هم بـه » فقهی«. قضایاي دینی و نمودي از فهمِ دیگرگون ازاسلام داشت
سـبب کـه    اکثر آفرینندگان متن قانون اساسی، فقیه بودنـد و هـم، زیـن    سبب که هم، زان

توانستند نشان دهند که بود و نمود بسیاري از اصول قانون اساسی مسـتنبط   روحانیان می
ل از منظر خبرگان قانون اساسی، بسـیاري از اصـول قـانون    . فقهی بوده استۀ اربعۀ از اد

هـم  » انقلابی«از همه، زایشیِ  تر مهممعها بود؛ اما، هم بودند و قیاساتها » بدیهی«اساسی، 
بر رونـد تولیـد مـتن قـانون اساسـی، سـیطره داشـت، بـه آن معنـا کـه، واکنشـی بـود             

  .هاي نظام پیشین که اکنون سرنگون شده بود تجدیدنظرطلبانه نسبت به داشته
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اختیـار بـه   انـد از دادن   قـوانین اساسـی عبـارت   ۀ گان هاي پنج به تعبیر هیوود، هدف
کننـده، ایجـاد ثبـات در حکومـت،      پارچه هاي یک ها و هدف ها، بنیاد نهادن ارزش دولت

،   اما، به). 425:1389هیوود، (ها  حفظ آزادي، و مشروعیت بخشیدن به رژیم طور خـاص
در مورد قانون اساسی ایران انقلابی، هدف دوم به دلیـل وجـود فضـاي ایـدئولوژیک و     

انِ اسـتدلالِ  ی ـباز هم بـر بن . تري داشت دوینِ قانون اساسی، نمود بیشتۀ انقلابی در زمان
ۀ حکومـت، نـاگزیر مجموع ـ   چهـارچوب هاي اساسی، افـزون بـر تعیـین     قانون«وود، یه

، علـت به همـین  . هاي سیاسی را نیز دربردارند ها و هدف ها، آرمان تري از ارزش گسترده
طرف باشند، و همیشـه کمـابیش آشـکارا بـا ترجیحـات       توانند بی اساسی نمی يها قانون

کوشـند   بنـابراین، آفریننـدگان قـانون اساسـی مـی     . انـد  ایدئولوژیک درهـم تنیـده شـده   
بخـش، مفهـومی از هـدف ایـدئولوژیک، و مجموعـه       هاي وحدت اي از ارزش مجموعه

» تیـار رژیـم خـود قـرار دهنـد     توان در عمل سیاسی به کـاربرد، در اخ  واژگانی را که می
  ).426: 1389 هیوود،(

عنوان یک متنِ  که قانون اساسی به اما استدلالی دیگر نیز وجود دارد و آن، این است
سـادگی قابـل    سـاخت اجتمـاعی کـه بـه     صامت، روگرفتی است روساختی از یک ژرف

دن روسـاخت  نها هاي ناشی از برهم توان بدون بازشناسی دشواري شناسایی نیست و نمی
طور واقعی، قانون اساسـی اعمـال و    و زیرساخت، به این نکته پی برد که آیا در عمل، به

حقوق اساسی، میان دو سـطح از  ۀ در متون نظری«شود یا خیر؟ به تعبیر سلطانی،  اجرا می
اخیـر در   هـاي  سـال سیاسـی   ادبیـات شود؛ تمایزي کـه در   قانون اساسی، تمایز نهاده می

 ـدر ز... به رژیم حقیقی و رژیم حقوقی قدرت تعبیر شـده اسـت   ایران، از آن، رِ رژیـم  ی
ل از          حقوقی، یک رژیم حقیقـی نیـز وجـود دارد کـه صـلب و سـنگین اسـت و متشـکّ

ه در قـانون  ک ـ یساختارهاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی اسـت و اتفّاقـاً روابـط حقـوق    
ـی مـی   ه قابلیت تغییرکاست  يا هین لایتر کاست سب یمتجلّ یاساس تـوان بـا    دارد و حتّ

سـلطانی،  (» زدن به رژیم حقوقی، دموکراسی را پیش بـرد  تغییر رژیم حقیقی بدون دست
  ).37و36:1389



  

® 
ین

ت ب
العا

 مط
امه

صلن
ف

 
لی

لمل
ا

 
(I

SJ
)

  /
ره 

شما
32  /

66  

جـاي آن، رشـد و توسـعه اقتصـادي را      دموکراسـی را برداشـت و بـه   ة توان واژ می
ن هم توا گمان، می بی. شود رسد تفاوتی در اصل ماجرا پدیدار نمی نظر می باز به. گذاشت

با قانون اساسی و هم بدون قانون اساسی، به توسعه، دست یافـت؛ ولـی، بـدون وجـود     
، هیچ نوع رشد و توسع پایداري، زاییـده  ۀ نیروهاي اجتماعیِ خواهانِ توسعه، بدون شک

سان  قانون اساسی تنها به«به دیگرْ تعبیر، . نخواهد شد صرف تصویب آن در مجلس مؤس
عقد قـانون   تحققدیگري هم براي ۀ که باید مرحل شود، بل میپرسی ملتّ محقّق ن و همه

این سخن، آن اسـت کـه بگـوییم     یتداومِ منطق). 38:1389سلطانی، (» اساسی واقع شود
کـه،   شـوند؛ بـل   اند، پدیدار نمـی  که در متونِ حقوقی آمده صرف آن رشد و توسعه، تنها به

ساخت اجتماعی و یا رژیم حقیقی قدرت، نیاز اسـت تـا    اي مبتنی و برآمده از ژرف اراده
و از سـرایی کـرد    توان، درازآهنـگ، سـخن   می. خواست اراديِ همگانی را عینیت بخشد

 ـ  و از آن میانـه، قـانون اساسـی جمهـوري اسـلامی ایـران       ـ  قـوانین اساسـی  ۀ مای درون
متنی، نشـان داد کـه مـتنِ      هایی را بیرون کشید و به ضرب و زورِ تفسیرهايِ برونْ نوشته

ونِ مورد استناد ما، تا چه حد براي پیش سـازي توسـعه، متناسـب     برد و زمینه مکتوبِ مد
انـدازهاي   اي معکوس، استدلال نمود و از دست توان به شیوه حال، می است؛ و در همان

همـه  . به توسعه، یـاد کـرد  دسترسی  موانعِۀ منزل حقوقی موجود در متن قانون اساسی، به
ساخت اجتماعی  عنوان بخشی از ژرف هاي ما مفسرانِ متن، به ها و برداشت چیز، به کنش

که، ویکتورهوگـو   به خود متون حقوقی؛ چونو رژیم حقیقی قدرت، وابسته است، و نه 
وجـود   به ما چنین آموخت که قوانین اساسی براي این که مورد تجاوز قـرار گیرنـد، بـه   

  .زنند اند، زیرا فریاد نمی آمده
ماهیت سیاست، ستیز است و پیکـار؛  . گیر و بازرگان حکایت ماهیبر سر  برگردیم

. ی را دربرگرفته و انگار، گریزي از آن نیستهاي انسان این خصلت، البتهّ، زندگی جامعه
گیـري یـا بازرگـانی،     توانند فقط به یکی از دو خصلت ماهی ها، نمی ها و حکومت دولت

کـه   توانند بـدون آن  بایست به هر طریق که می خارجی، میۀ بسنده نمایند؛ زیرا، در عرص
طریق منابع خارج از کشور، بود اوضاع داخلی جامعه را از   ي بهها راهتراشی کنند،  دشمن
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داخلی، نیز، با آشتی و مسالمت و بیان منافع و تلفیق منافع و مصالحه، ۀ بیابند و درعرص
. هـاي اجتمـاعی را بـه تعامـل، تبـدیل نماینـد       و دست آخر، زور، ستیزِ رایج میان گروه

قاي طلب، تضمین ب اصلی هر حکومتی، خواه دموکراتیک و خواه قدرتۀ وظیف«: بنابراین
دفـاع از اسـتقلال کشـور    : اصلی استۀ دادن دو وظیف این بقا، مستلزم انجام. کشور است

حـدي کـه بـه     گیري از حاد شدن منازعـات داخلـی بـه    در برابر دشمنان خارجی و پیش
ها،  بایست، دولت بنابراین می). 19و18:1374 رنی،(» طلبی و جنگ داخلی بینجامد تجزیه

گونِ درون یک اجتماع سیاسـی   هاي گونه گیري کنند و گروه اهییابی، م در فرآیند توسعه
ی، فراخوانند شدن روحِ قـانون اساسـی،    این کار، البتهّ، از طریقِ هژمونیک. را به آشتی ملّ

وجـه، ضـامن    هیچ شود؛ و گرنه، صرف وجود فیزیک و کالبد قانون اساسی، به پدیدار می
بایست بازرگانی  ها می که، حکومت گر آندودی. پیدایشِ فضاي مسالمت در جامعه نیست

بزرگ جهانی، راه تساهل بپیماینـد و منـزوي نشـوند و دشـمن     ۀ کنند و در درون جامع
  .زدنِ اساس معامله نتراشند و نفع را، در معامله ببینند و نه در برهم

ـی بسـیاري از حکومـت     تـر حکومـت   امروزه بـیش «تعبیر هالستی،  به هـاي   هـا، حتّ
تواننـد   کننـد کـه چگونـه و بـه چـه میـزان مـی        ین پایه ظهور و سقوط میاستبدادي، برا

بنـابراین،  . هاي اقتصادي، اجتماعی و رفاهی را براي شهروندان خـود انجـام دهنـد    اقدام
هـایی کـه    مّشـی  یک هدف حیاتی اصـلی در سیاسـت خـارجی، ترکیبـی اسـت از خـط      

سـطح  ۀ ن خـود در زمین ـ ها باید براي برآوردن انتظارات و آرزوهـاي شـهروندا   حکومت
یی کـه در  هـا  سیاست. تنظیم کنندآنها  هزاران خدمت دولتی و مانندۀ درآمد، اشتغال، ارائ

هـاي داخلـی ماننـد     گیرند، به اقدام هاي رفاهی قرار می خدمت به حداکثر رساندن هدف
تـر کشـورها    از لحـاظ اقتصـادي، بـیش   . شوند وضع مالیات و سیاست پولی محدود نمی

به مواد خام و منابع انرژي و افـزایش  دسترسی  و تر بزرگدست آوردن بازارهاي  براي به
هـا،   دولـت براي بسیاري از ... تجاري داشته باشندۀ با خارج، رابط اشتغال در داخل، باید

هالســـتی، (» اســـت) High Policy(سیاســـت تجـــارت خـــارجی، سیاســـتی عـــالی 
هـاي سیاسـی، در گـروِ     هـا و نظـام   بنابراین، حیات و ممات حکومت ).227و226:1380
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زند، امنیت را نهادینـه  کنند، عدالت را برقرار سا تأمینهاست؛ بتوانند رفاه را  کارآمدي آن
این همه، تنها زمانی میسور است که در سـطح داخلـی،   . کنند، و آزادي را ترویج نمایند

هاي اجتمـاعی پاسـخ دهـد؛ و در سـطح      گون گروه صدر به نیازهاي گونهۀ دولت با سع
  .بیندیشدملی  سازي منافع یابی، به افزون داري و دوست المللی، با خویشتن بین

تومـاس فریـدمن   » جهـان مسـطحّ اسـت   «اب بسیار جذاّب و خوانـدنیِ  خواندنِ کت
دهـد،   دنیا را از هر حیث تغییـر مـی  ة چه که دارد چهر دهد آن نشان می) 1390فریدمن،(

آوري و ارتباطات است؛ زیرا، مردم جهان را بـیش از هـر    انگیز فنّ هاي شگفت رفت پیش
وت را در برخـی از کشـورهاي   زمان دیگري به هـم پیونـد داده، موجبـات انباشـت ثـر     

 ـ  ازهمه، آن تر مهمیافته فراهم آورده و  خیزِ توسعه تازه جهـان را نیـز نـاگزیر بـه     ۀ کـه بقی
خـود در   جایگـاه داشـت    تر دویدن نموده است تا از قافله، عقب نمانند و بـه نگـه   سریع

دولـت مـدرن،   اصـلی  ۀ اگر وظیف. نامی از قوانین اساسی، به میان نیست. جهان، بپردازند
ت توسعه و نگهل و رشد اقتصادي و مدیریداشت آن است، پـس بایسـتی     کمک به تحو

گرا با قانون اساسـیِ در حـال اجـرا، چنـدان مهـم       پذیرفت که منطبق بودن دولت توسعه
دانـد   فرد مـی  گرا را، الگوهایی منحصر به ویچ، اشکال گوناگون دولت توسعه لفت. نیست

درواقـع ترکیـب   «به تعبیـر او،  . در جاهاي دیگر وجود نداشته استها آن که امکان تکرار
دولـت را   موفقیـت نیروهاي اجتماعی، اقتصادي و سیاسـی ایـن کشـورها، دلایـل     ة ویژ

دهند و این موضوع به دموکراتیـک بـودن و نبـودن ایـن کشـورها، ارتبـاطی        توضیح می
سی بـه معنـايِ روسـاخت رژیـم     بنابراین، قانون اسا). 179:1389برنل و رندال، (» ندارد

حقوقی و نه حقیقی قدرت، بود و نبودش، چندان دخلی به فرآیند رشد و توسعه نـدارد  
ۀ سـاز در عرص ـ  هايِ نیروهـايِ اجتمـاعیِ توسـعه    چه مهم است درگیرشدن پتانسیل و آن

به همین دلیل، زمـانی کـه از واژگـانی چـون دولـت سسـت،       . دهی دولت است سازمان
هـايِ فروپاشـیده،    هـايِ اسـمی، دولـت    هايِ حقوقی، دولـت  ساخته نفی، دستحاکمیت م

براي ) 187و184:1389برنل و رندال، (گر، و حکومت دزدان  ها، دولت چپاول دولت شبه
آید، آشکارا از نبود نهادهاي کارآمد،  میان می هاي جهانِ سومی، سخن به گذاري دولت نام
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سالاري، و عـدم وجـود    مند و کارآ، نبود شایسته قدرتطرف مورد اعتماد  بوروکراسیِ بی
ی مند یا مجموعه مردانِ قدرت شـود   گرا و بااراده، یاد می اي از نخبگانِ اداري و سیاسی ملّ

جـايِ   تـوان در جـاي   اند؛ و گرنه، می ساخت یا رژیم حقیقی قدرت که در حقیقت، ژرف
ه  قوانین اساسی دنیا، جملهۀ هم هـایی را یافـت کـه نمـودگرِ کمـال       هـا و اصـل   ها و مـاد

ا، آن . داري است مندي در حکومت سالاري و قدرت کارآمدي و شایسته چـه فرامـوش    امـ
 ـ   مایه قوانین اساسی، از منظر بنۀ که، هم شود، این است می دولـت،  ۀ هـايِ حقـوقی نظری
هـاي عمـومی، و محدودسـازي قـدرت دولـت،       داشت حقوق فردي و آزادي  پاس یعنی

کننـد و در   سـان، تغذیـه مـی    اي هم سانی دارند؛ زیرا، از یک آبشخور اندیشه سرشت یک
هاي حقوقی در اروپاي قرن هژده و نوزده، پدیدار شده و  اي خاص از نضج اندیشه دوره

نظـر از   تـوان صـرف   دلیل نیست که مـی  بی. اند به تکرار مورد تقلید و اقتباس قرار گرفته
پیونـد بـا فنـون     موجـود در قـوانین اساسـی کـه هـم     ي هـا  روشها و  گونی تکنیک گونه

برداري و استنساخ، میان بسـیاري از   هاي فراوان در حد گرته اند، همانندي داري حکومت
  .قوانین اساسی دنیا، مشاهده نمودۀ هاي معروف هم جمله

ی کـه  تـوجه هاي قابل  ناهمانندي رغم بهقانون اساسی جمهوري اسلامی ایران هم، 
داري، بـا   هاي عقیدتی و آرمـانیِ زمـام   مایه  گري و نیز بنْ هاي حکومت نیکدر فنون و تک

ا، پیکربندي حقوقی آن، همان است که در اسکلتبندي   دیگر قوانین اساسی دنیا دارد؛ ام
قانون اساسی ایرانِ انقلابـی، بـا رأي   ۀ مای ولی، جان. ج استیدیگر قوانین اساسی دنیا، را

ورزد، چنـدان   مـی  تأکیدزمان،  گیري هم ، که بر بازرگانی و ماهیمختار ما در این نوشتار
مسـلمانان  ۀ بازرگان نیست، زیرا، هنوز که هنوز اسـت نسـبت بـه هم ـ   . خوانی ندارد هم
جـز گشـودنِ بـاب     يا جهیداشته باشد که نت) اصل سوم 16بند (خواهد تعهد برادرانه  می

ل نمی ستیز با کشورهایی که این تعهد را نسبت به تابعان خود نمی کننـد،   خواهند و تحم
ت مـی    ۀ بازرگان نیست، زیرا، هم ـ. آورد به بار نمی دانـد و دولـت    مسـلمانان را یـک امـ

ی خود را بر پای ائتلاف و اتحّاد ۀ جمهوري اسلامی را موظّف نموده است که سیاست کلّ
گیر به عمل آورد تـا وحـدت سیاسـی، اقتصـادي و      لامی قرار دهد و کوشش پیملل اس
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تراشـی   گمان رقیـب  ؛ سیاستی که بی)اصل یازدهم(بخشد  تحققفرهنگی جهان اسلام را 
اس   غیر انجامـد، جهـان   ها در دنیاي اسلام می بندي کند، به زایشِ جبهه می اسـلام را حسـ
هـوده، صـرف    اند، و نیـروي دولـت را بـی   کش ـ کند و به درون ماجراي مسلمانان می می

راهـی   هاي کشورهاي اسلامی نه تنها با آن هم دیگر دولت کم دستکند که  موضوعی می
بازرگان نیست، زیـرا، دفـاع   . کوشند که، در تخریب آن نیز بسیار می دلی ندارند، بل و هم

ي اسـلامی  هاي استوارسازِ سیاسـت خـارجی جمهـور    مسلمانان را از پایهۀ از حقوق هم
ی می) 152اصل (ایران  ي ایـران، اخـلال   گـذار  سیاسـت کند که هم در درون دستگاه  تلقّ

مسـلمانان دفـاع کـرد، در    ۀ بایسـت از هم ـ  د، زیرا، درواقع به چه دلیل مـی ینما ایجاد می
کـرد   یافـت و روي  که آنان، در بسیاري از موارد، سرِ ستیز بـا ایـران دارنـد و بـا ره     جایی

و هم، دیگـران را تحریـک و تحـریض    . کنند می الملل نگاه هاي نظام بین هقدرت به مؤلف
مِ حقـوقِ بـین    کند که علیه ایران جبهه می الملـل   گشایی کنند و بگویند ایران، قواعد مسـلّ

مبنی بر منع مداخله در امور داخلی کشورها را زیر پا گذاشته است تا علیه ما، دشمنی و 
م، محـروم نماینـد  خصومت کنند و به تحریم دست  بازرگـان  . زنند و ما را از منافع مسلّ

هـم در   دانـد، آن  بشـري را آرمـان خـود مـی    ۀ نیست، زیرا، سعادت انسان در کلِّ جامع ـ
ی از جنس و سنخ دیگـري اسـت؛ و در عـین     المللی، به که قواعد بازي بین جایی طور کلّ

 ـ حـق ة حال، از مبـارز  هـر نقطـه از جهـان،     مستضـعفین در برابـر مسـتکبرین در   ۀ طّلبان
؛ هم تکلیفـی مالایطـاق اسـت و چـرا بایـد گفـت و       )154اصل(خواهد حمایت کند  می

نوشت سخنی را که اصلاً قدرت انجام آن را نداریم و اگر هم داشته باشیم، چـه سـودي   
افکند که سرانگشت سیاست مـا را   و هم، ما را همیشه در موضع اتهّام می. مان دارد براي

جنبانِ خشونت به شـمار آورنـد و    اي ببینند و راست و دروغ، ما را، سلسله در هر حادثه
شـمالی  ة کرۀ وسویی که از نمون مِان دهند به سمت بخواهند ایران را منزوي کنند و سوق

  .برداري شده است کپی
توان از منظر انطباق یـا عـدم انطبـاق سـاخت حقیقـی و       می گیري، ماهیة اما، دربار

ولی، از بابِ خیراُلکلام ما قـلّ  . ی در ایران کنونی سخن بسیار گفتحقوقی قدرت سیاس
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، می وچهارم قانون اساسی اشاره کرد که در  توان به سرشت و سرنوشت اصل چهل و دلّ
چـپ بـر   ۀ اي کـه اندیش ـ  گرایانـه، و انقلابـی و در زمانـه    خواهانـه، دولـت   فضایی آرمان

نخسـت  . پردازيِ اقتصادي هژمون بود، نگاشته شد و همه چیز را به دولت بخشید نظریه
گونه که محتوا و مضـمون اصـل    در تاریخِ سیاسیِ ایرانِ پس از انقلاب، آن گاه هیچکه  آن

الحیل به   کرد، بخش خصوصی از عرصه کنار نرفت و به لطایف وچهارم هدایت می چهل
ي بازسازي و سـازندگی،  ها سیاستهفتاد شمسی، ۀ که، در ده دوم آن .کار خود ادامه داد

بخشید، ولی باز هم، خبري از تفسیر و تعبیر  44شکل و شمایلی نوین به مضمون اصل 
ي اجرایـی اصـل   هـا  سیاسـت با صدور احکام مربوط به اما  .و بازنگري آن در میان نبود

سازي کمابیش  ، فرصتی براي وارونهوچهارم که از آن به انقلاب اقتصادي تعبیر شد چهل
برخـی بـر ایـن    . کاملِ شکل و محتواي این اصل مهم اقتصاديِ قانون اساسی، فراهم آمد

، مرتبط است بـا فرآینـد عضـویت ایـران در سـازمان تجـارت       ها سیاستباوراند که این 
نی شـدن، و  هاي برآمده از روند جها دانستند با بایستگی پیوند می جهانی، برخی آن را هم

اي کـه ملزومـات بـراي     دیدند در زمانـه  برخی آن را بازنگريِ خاموش قانون اساسی می
کـه   سـخن کوتـاه، آن  . مند در متن قانون اساسـی فـراهم نبـود    تجدید نظرِ حقوقیِ روش

دانـیم کـار    ، تفسیر قانون اساسی نبـود کـه البتـّه مـی    44انقلاب اقتصادي مرتبط با اصل 
شـوراي  ة دانـیم کـارویژ   بازنگري قانون اساسی هم نبـود کـه مـی   شوراي نگهبان است؛ 

چـه بـود و گذشـت،     آن. بازنگري موضوعِ اصل یکصدوهفتادوهفت قانون اساسی است
خواست ساخت حقیقی قـدرت اجتمـاعی را    دارانه بود که می سنجیِ زمام نوعی مصلحت

ري درست و بحـقّ  کا. ساخت را بر روساخت چیره گرداند بر ساخت حقوقی و یا ژرف
  .و بهنگام

  ورددستا
یابی، بر صدر کرسی نشـاند   توان در فرآیند توسعه گیریم که قوانین اساسی را نمی نتیجه می

او بوده و شده، توسعه و رشـد رخ   توجهها م نگاهۀ و مفتخر کرد به لقبی که انگار چون هم
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ساسی، محدودسازِ قـدرت  حقوقی مستترْ در پسِ قانون اۀ مهم آن است که نظری. داده است
نمـا را نـه    ایـن باطـل  . دولت است، ولی، رشد و توسعه، به قدرت و دولت قوي نیـاز دارد 

طـور حـتم    ه چـرا بـه  ک ـبایست بگوییم  که می توان رفع و رجوع نمود، بل که چگونه می این
فرآینـد  . هاسـت  خـود، مشـحون از پـارادوکس    وّفصل نمود؛ زیرا، توسـعه، خودبـه   باید حل
هاي خزش و خیزش آن فـراهم   پروازي است که تمامی مؤلفهة مانند هواپیمايِ آماد توسعه

آمده و اکنون، این خلبان است که تمامی اقتدارات را در دست دارد تا هواپیما را به پـرواز  
ولـی در موقـع پـرواز،     ،ها را مراعـات نمـوده   لیست درست است که او تمام چک. درآورد

ــی  ــه م ــده ر اوســت ک ــرواز درآوردبایســت پرن ــه پ ــی،  . ا ب ــوانین اساس ــد، ق از بخــت ب
اش، تعبیـر و تفسـیر    هاي عینی و متعینی نیستند که مو، لاي درزشان نرود؛ همـه  لیست چک

رشد و توسعه، قـانونِ  . ها به نامِ نامی او است و جنگ قدرت، و نبرد براي تصاحب کرسی
بایسـت دسـت و بـال     ند و نمیخود را دارند و منوط و محدود به قانون اساسی نیستة ویژ

هـاي   تـک اصـولِ مشـحونْ از داده    پایـانِ برآمـده از تـک    هـايِ بـی   سـرایی  شان را با سخن
شـمالی، کـاري   ة سوي الگـوي کـر   حرکت به. ُالاختیارشان نمود گون، بست و مسلوب گونه

، درپیش کند و هـم بازرگـانی   گیري می گرفتن سرمشقِ مالزي است که هم ماهی ندارد؛ مهم. 
قانون اساسی را اندکی باید پایین کشید و به اجماعِ نخبگـانِ  ۀ در بحث رشد و توسعه، فتیل

  v .بایست پناه آورد شده، می مند رهبري مصلحِ قدرت
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